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  گویي مجلسبا توجه به ساختار   سبعه مجالسو مقایسه مبکیات 
 

منصوره فرحزادي
 

 

 
 چکیده

 آیین سخنوریگویی با توجه به چهارچوبی که در دو کتاب  در این مقاله، ویژگیهای مجلس
رای این نوع توصیف شده، تفکیک شده است و هریک از ب خطابۀ ارسطومحمدعلی فروغی و 

ه گانۀ ساخت خطاب روشهای مورد استفادۀ خطیب، چه ترغیبی چه اقناعی، ذیل مراحل سه
سبعه بررسی  در دو متن مبکیات و مجالس  _پردازی پیوندی، سخن آفرینی، سخن معنی_
شود. از رهگذر این بررسی اولاً ویژگیهای دقیق سبکی متن مبکیات به عنوان متن  می

آید که تاکنون از این دید بررسی نشده است و برخی وجوه شباهت  گویی به دست می مجلس
ای جامع و برجسته از این نوع متون، آشکار  سبعه به عنوان نمونهو تفاوت این متن با مجالس 

گردد. تمثیل و تأویل در مبکیات جایگاهی ندارد و عنصر تداعی به قوت مجالس سبعه  می
گفته،  نیست. ثانیاً آشکار خواهد شد که با توجه به متن مبکیات، آیا در میان عناصر سبکی پیش

در بخشی از این گویی از قلم افتاده است یا خیر.  سعنصری از ویژگیهای سبکی متون مجل
جستار، شورانگیزی به عنوان عنصری اساسی در متون خطابی، بررسی شده است. مؤلف 
مبکیات در قیاس با مولانا از شورانگیزی بیشتر بهره برده است. هر چه جزئیات بیشتری از 

زئیات و دقت بیشتری صورت ها با ج بندی گونه تفاوتهای متون همانند آشکار شود، رده
گویی عارفانه در  توان مبکیات را در شاخۀ مجلس گیرد. با توجه به نتایج این تحقیق نمی می

 کنار متونی نظیر مجالس سبعه در نظر گرفت.

 .فن خطابه، شورانگیزي، سبک فردي، مبکیات، مجالس سبعهگویي،  مجلسها: کلیدواژه

                                                 
 24/6/1397تاریخ پذیرش مقاله:         3/4/1396تاریخ دریافت مقاله 

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران 
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 مقدمه
ای از متون که در آغاز به  امی است اطلاق شده بر گونهگویی در ادبیات فارسی ن مجلس

« سخن متناسب با موقعیت»است. چنانچه سبک را  قصد مکتوب شدن نوشته نشده 
دهد ضرورتاً  تعریف کنیم، همۀ عواملی که موقعیت تولید شدن اثری را شکل می

های عمومی گویی را با در نظر گرفتن ویژگی کند. مجلس ویژگیهایی را بر آن تحمیل می
اند؛ اما بافت موقعیتی متفاوت این نوع را  ای از ادب تعلیمی صوفیه دانسته سبک، شاخه

کند. تولیدکنندۀ سخن  به لحاظ برخی ویژگیهای سبکی از دیگر متون تعلیمی متمایز می
کننده، شنونده است نه  گویی، سخنران است و نویسنده نیست. دریافت در مجلس

گیری اثر،  رتباطی گفتار است نه نوشتار و در زمینۀ شکلخوانندۀ فرضی و راه ا
کننده هر دو حاضرند. مجموعۀ این عوامل، سازندۀ بافت موقعیتی  تولیدکننده و دریافت

شود.  گویی با دیگر متون تعلیمی می ای است که سبب تمایز سبک آثار مجلس ویژه
« ما نرسیده است های فراوانی از مجالس، مکتوب نشده و به دست نمونه»اگرچه 

از رهگذر آنچه از این نوع متن در دوران پس از اسلام به جا مانده ( 19: 13۸7)غلامرضایی،
توان  گویی اسلامی و برخی دیگر از ویژگیهای آن را می است، ساختار کلی مجلس

 تشخیص داد.
 گویی، نظیر معارف بهاء ولد، مقالات های مجلس ترین نمونه این ویژگیها از برجسته

شمس تبریزی، فیه ما فیه مولانا، معارف سلطان ولد، مجالس سبعه و...، استخراج شده 
 است:

 .(43: 13۸6)غلامرضایی، نزدیکی نثر به زبان گفتار به سبب حضور مخاطبان -
سادگی و همه فهم بودن آن برای رعایت حال حضار و آمیختگی با زبان مزین ادبی؛  -

: 13۸0رستگارفسایی،)فهم و زمانی آراسته است  ه و همهبدین ترتیب نثر مجالس گاهی ساد
256.) 
 (.260: 13۸7)غلامرضایی، استشهاد به آیه و حدیث و آوردن بیت و تأویل و تداعی -

گویی مجموعاً مختصات سبکی این شاخه از  تکرار و تداوم این ویژگیها در متون مجلس
 ادب تعلیمی را شکل داده است.

شدۀ این گونۀ  است که با بررسی و تطبیق ویژگیهای شناختهدر این مقاله قصد این 
ادبی به ویژگیهای فردی سبک در مبکیات و مجالس سبعه دست یابیم؛ چراکه هر چه 
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ها با جزئیات و  بندی گونه جزئیات بیشتری از تفاوتهای متون همانند آشکار شود، رده
از توضیحات محمدعلی  با استفاده(. 175: 1390)فتوحی،گیرد  دقت بیشتری صورت می

گویی  فروغی در کتاب آیین سخنوری و تعاریف ارسطو در خطابه ویژگیهای عام مجلس
در این جستار  .شود در دو متن موردنظر، مقایسه و موارد تشابه و تفاوت آنها بررسی می

برآنیم تا دریابیم که اولاً چه تفاوتی در سبک فردی واعظی به نام ابوبکر عمر بن ابی 
گویی وجود دارد که مجالس سبعه  ضل عمر بخاری در مبکیات با دیگر متون مجلسالف

ای از آنها برگزیده شده است. ثانیاً از رهگذر این بررسی درخواهیم  به عنوان نمونه
گویی در آثار  یافت که آیا بجز مواردی که پیش از این به عنوان ویژگیهای مجلس

شود  ری در متونی از این دست یافت میمحققان معرفی شده است، مورد شاخص دیگ
 که بتوان آن را ویژگی سبکی این نوع دانست.

 پیشینه
گویی  اند، مقالۀ سیر تطور مجلس گویی پرداخته از جمله مقالاتی که تاکنون به مجلس

صوفیانه است که به شیوۀ توصیفی به تعریف آن پرداخته است. محقق در این مقاله 
گویی را برشمرده و سیر تاریخی تطور این نوع  رسوم مجلساهداف و اغراض و لوازم م

های سخنوری در مجالس صوفیه،  همچنین مقاله شیوه(. 1393)وفایی،را بیان کرده است 
)گنج زینتهای مورد استفاده در سخنوری را در آثار بزرگان متصوفه توصیف کرده است 

س مجالس سبعه دو اصل های آن بر اسا گویی و شیوه در مقالۀ مجلس(. 13۸6کریمی،
است. دکتر محمد   گویی معرفی شده نیز ذیل ویژگیهای مجلس« تداعی»و « تأویل»

غلامرضایی در این مقاله و همچنین مقاله نثرهای گفتاری متصوفه زبان این نوع ادبی را 
 بررسی کرده است.

 ساختارکلي در مجالس سبعه و مبکیات
ست که در دستنویسهای اثر با این القاب یدآور مبکیات، فردی با نسبت بخاری اپد

فی ۀ مئو الدین، شمس الاسلام و المسلمین، ]تاج[ الا همعرفی شده است: امام رشید المل
ها مجلد کتاب تراجمی  الفضل عمر بخاری. دربارۀ وی در ده العالمین ابوبکر عمر بن ابی

دورۀ زمانی نبود که گواهی بر وجود این شخص در  ، مطلبیای و رجالی و تذکره
 سرزمینهایمختلف و  های دورهتراجم  هایبا، همیشه به کتکمبودخاصی باشد. البته این 
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از ثبت  دلیلبه همین  ندارد و را گوناگون تمدن اسلامی وارد است که جامعیت لازم
که  ردتوان اعلام ک صاحب مبکیات، مانند بسیاری دیگر، غفلت شده است. می ویژگیهای

چیزی به دست نیامد. در دیباچۀ دستنویسهای قرن سیزدهم  در حد جستجوی ما،
، «ملتقط اصول»، «غیاث المذکرین»مبکیات، که گویا تنها اثر باقیمانده از وی است از 

عیون » ،«اوراد خواجه المسمی خواجه امام منصور الماتریدی»، «عصمت الانبیا»
یک از این آثار،  هیچ .کند میبه عنوان دیگر آثار خود یاد « الجوابات عن فنون السؤالات

آنها منتشر شده است،  رستهایی که فه نه به زبان عربی و نه به زبان فارسی در کتابخانه
 . ستا  رسد در تصاریف زمان از میان رفته ای ندارد و به نظر می نسخه

 همین اشارۀ اندک و کوتاه به نام آثاری که بخاری به نگارش آنها توفیق یافته بوده
ز توانمندی وی در مسائل مربوط به علوم دینی بویژه علم کلام و اصول و نیز ا است

جای کتاب  تبحرّ او در فنون سخنوری، تذکیر و حتی شعر و ادب حکایت دارد. جای
های پیامبر، صحابه،  مملو است از نقل احادیث و اقوال مشایخ و اشاره به اقوال و گفته

 ر برخی مواضع از کتاب به نظر اصحاب تفسیرراویان احادیث و بزرگان طریقت. او د
برد، نشاندهندۀ غور و فحص او در  کند که اگرچه مأخذ خاصی را نام نمی اشاره می

 منابع مربوط به تفسیر قرآن است. 
آید به قرن هفتم هجری مربوط باشد، کتابی  مبکیات، که از شواهد و قراین برمی

با تفکری صوفیانه  وعظ دینی گویی و سمجل حوزۀ اخلاق و در قالب دراست مفصل 
که در سرتاسر اثر سایه افکنده است. این اثر با یک مقدمۀ کوتاه عربی در حمد خداوند 

آغاز  )ع(و سلام و درود بر پیامبر )ص( و ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی 
منظور  کند که به درخواست جمعی از اطرافیان و به شود؛ پس از آن سخنران بیان می می

ای از قرآن وارد  گویی پرداخته است و بلافاصله با ذکر آیه کسب دعای خیر به مجلس
 شود. متن اصلی می

ای از قرآن  فصل تشکیل شده است که هرکدام به تفسیر آیه 142متن اصلی از 
آیتی از قرآن کریم و شرح آن و « فصل»اختصاص دارد؛ بدین ترتیب پس از هر عنوان 

پندآموز و حدیثهایی به نقل از کسان و بدون سند، بیشتر سپس چند حکایت 
اخطارکننده، به فارسی روان و سلیس نقل شده است. واعظ به نقل پیاپی روایتها 

گوید مگر اینکه در اثنای روایت یا پس  مند است و کمتر سخنی از جانب خود می علاقه
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در میان یک فصل از پایان آن قصد شورانگیزی در شنوندگان داشته باشد. گاهی 
ال، ؤدر خبرست که لطیفه، خبر، حدیث، س آمده است کهحکایت، قسمتهایی با عنوان 
. در پایان، متن اصلی با مناجاتی فارسی ستقسمتها جدا شده ا دیگرجواب و بیت از 

 یابد. می پایان
ه.ق دارد که در کتابخانۀ  13و  11، 9این اثر چندین دستنویس مربوط به قرن 

شود که نگارنده به لطف خداوند در جستجوهای خود  پاکستان نگهداری میبخش  گنج
 در فهرستهای نسخ خطی توفیق معرفی و تصحیح آن را برای نخستین بار پیدا کرد.

شود و با چند سطر  در مجالس سبعه هر هفت مجلس با مناجات عربی آغاز می
دو بخش مناجات و  کند. مجلس اول و مجلس سوم به مناجات فارسی ادامه پیدا می

بندی وجود  حال در مجالس دیگر نیز، که این تقسیم حکایت تقسیم شده است؛ با این 
 ندارد، حکایتها و تمثیلها فراوان است.

 مراحل ساخت خطابه
مرحوم فروغی در کتاب آداب سخنوری برای ساخت خطابه سه مرحله را اساس 

 داند: می
م است سخنران به آنچه قرار است بگوید اول خلق و ایجاد معانی است. لاز ۀمرحل

 اند. آفرینی نامیده معنیاشراف و اعتقاد کامل داشته باشد. این مرحله را 
طرحی  ،رود که سخنران پیوندی است. انتظار می دوم تنظیم سخن یا سخن ۀمرحل 

از پیش بداند که  سخن را با درآمدی آغاز کند و؛ هایش داشته باشد اندیشهئۀ برای ارا
 ه دنبال مطلب پیشین باید بیاورد.ام مطلب را بکد

ای  پردازی است. سخنور باید بداند که معانی را با چه زبان و شیوه سوم سخن ۀمرحل
در هر یک از این مراحل آنچه برای (. 16: 136۸)فروغی، بیان کند تا به مقصود برسد

اقناع و ترغیب توانایی سخنران در  ،رسیدن به هدف نهایی از سخنرانی اهمیت دارد
 ،مقاله این زیرا خطابه نه بر مبنای اثبات بلکه براساس اقناع و برانگیختن است. در ؛است

در دو متن مورد نظر، بررسی و  به کارگیری روشهای اقناعی و ترغیبی ۀکیفیت و شیو
 شود. مقایسه می

 خلق و ایجاد معاني
 ر و بازگرداندن ایشان ازمتوجه کردن مردم به اوام ها دوره ۀمقصود از وعظ در هم



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
60، 

ان
ست

تاب
 

13
97

 

 

  

98 
 

 

98 

98 

 
 
 

مجالس وعظ  در بر عامیان بوده است. بر این اساس دیننواهی و فروخواندن اصول 
تفسیر و حدیث را  بویژه دینی آگاه باشد رایجایران اسلامی لازم بود که واعظ از علوم 

ه از اشعار نیز چیزهایی در یاد داشت آگاه، ونیکو بداند و از ادبیات و طرز بیان مقصود 
طینت و راستگوی و زاهد و   بایست درستکار و نیک واعظ می». (45: 1393)وفایی، باشد

در مجالس سبعه که . (45: 1393)وفایی، «بود تا سخنان او در دل اثر کند ریاضت کشیده می
سخن با تداعیهای سخنران  _چنانکه بعدتر توضیح خواهیم داد_مجالس  ۀ رایجبه شیو

روییم و همواره مطالب براساس تمام یا  آیات و احادیث روبه جای با جای ؛رود پیش می
این  ؛شود پیوندد و تفسیر می ای از یک آیه یا حدیث به یکدیگر می بخش یا حتی واژه

همچنین از مبکیات  امر حاکی از احتوای کامل ذهن سخنران بر موضوع وعظ است.
ار از روایات مربوط به لف سرشؤذهن م آید که واعظ بر مباحث دینی مسلط است. برمی

 گیرد. بزرگان دین و صحابه است و در تبیین مطالب فراوان از آیات و احادیث بهره می
استفاده از آیات و احادیث در اثنای کلام به فراوانی مجالس سبعه  ،گرچه در مبکیات
 از مباحث دینی است. آنانلف و آگاهی ؤای از تسلط ذهن دو م نشانه نیست، این موارد

 پیوندي نسخ
جزو اصول اساسی سخنوری دانسته شده است « تنظیم سخن»در کتاب آداب سخنوری، 

 :با این توضیح که
هر اندازه معانی، خوب و فراوان باشد، اگر سخنور هریک را بجا و بموقع خود               

گویی خواهد کرد و به مقصود نخواهد رسید و سخنش مانند مشتی  نگوید، پریشان
د خواهد بود که تا به رشته کشیده نشده و پراکنده است به گردن بند مرواری

 (. 45: 136۸)فروغی،نخواهد شد 

شود که معمار برای ساختن آن باید طرحی از پیش تعیین  ای قیاس می گفتار با خانه
همان طور که در آغاز توضیح _اگرچه طرح کلی (. 45: 136۸)فروغی،شده داشته باشد 

به این صورت که هر  -گوییها وجود داشته است  سنتی در مجلس به طور -داده شد
رفت و  ای یا حدیثی پیش می شد و با سؤالی یا آیه ای آغاز می مجلس معمولا با مقدمه

کشاند  گوی را به دنبال مطالب گوناگون می آنچه ذهن مجلس -یافت با مناجاتی پایان می
گویان،  رسد که مجلس ت. به نظر میاس« تداعی»نه طرحی از پیش اندیشیده بلکه اصل 

های خود نداشتند و به رعایت ترتیبی خاص یا سخنرانی  طرحی برای واگویی اندیشه
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بلکه انسجام ؛ (345یارشاطر:)دربارۀ موضوعی خاص در اثنای هر مجلس مکلف نبودند 
درونی متن به زنجیرۀ تداعیهای راوی وابسته بود. تداعی ارتباطی است که میان یک 

ها با کنار  است. اندیشه  شود که به نوعی با آن مرتبط هایی برقرار می ضوع و اندیشهمو
شود که  خواند و هر جزء یادآور کلیتی می هم قرار گرفتن پیوسته یکدیگر را فرا می

زمینۀ طرح مطلب از  در گویی مجلس .(Cudden:58) خود قسمتی از آن بوده است
کند و برعکس،  ظر گرفته شده است، پیروی نمیاصولی که برای طرحریزی خطابه در ن

کند،  آنچه به طرز چشمگیری در ساخت متنهای بازمانده از این نوع ادبی جلب نظر می
هایی از این  گو است. در اینجا نمونه حفظ انسجام درونی متن از طریق تداعیهای مجلس

 شود: اصل در دو متن بررسی می

 متن اول: مبکیات
یارسول الله! گناهان بسیار »آمد و گفت:  -علیهالسّلام-ره زنی به نزدیک رسول پی               

زمین و »گفت: « توبه کن که خدای تعالی بیامرزد.»رسول گفت: « ام چه کنم؟ کرده
یوَْمَ نَطوِْی السَّمَاءَ کَطَیِِّ الس ِّجلِِِّ »آسمان را درنوردند که »گفت: « اند! آسمان دانسته

فرشتگان »گفت: « یوَْمَ تُبَدَّلُ الْأَرضُْ غیَْرَ الْأَرْضِ»را تبدیل کنند که  و زمین« ل لْکُتبُِ
ا نَّ الحسََنات  یُذه بنَ »گفت:  -علیه السّلام-رسول « اند. در نامۀ اعمال من نوشته

یا رسول الله! این همه فضل وی است؛ اما این شرم کجا برم؟ که »گفت: «. السَیئات 
ای بسَا خجالتها که فردا در عرصات خواهد « ام. ه کردهوی دانسته است که من چ

اند  بود! مسلمانان! امروز شرم دارید و از کردارهای بدپشیمان شوید. در خبر آورده
که زنی بود در بصره و او را شَعوَانه گفتندی. روزی بر مجلس صالح مردی 

انٍ بَع یدٍ سَم عوُا لَهَا تَغَیُّظًا إِذَا رَأَتهُْم م ِّن مَّکَ»کرد که  برگذشت، این آیت را تفسیر می
 کرد... از عقوبت و نالۀ عاصیان خبر می« زفَ یرًا وَ

ای شعوانه! از »هم در مناجات بود که در خواب رفت و در خوابش ندا آمد که:                    
از خواب « دارد. ناله و زاری میاسای که خداوند تعالی ناله و زاری تو را دوست می

رون آمد وگریه و ناله زیادت کرد. ای عاصیان! بنالید که خدای تعالی نالۀ شما بی
ای هست که بر کردارهای خود بنالد و  دارد. ندانم که در جمع ما هیچ بنده دوست می

رُبَّ قَطرۀ »از درد گناه یک قطره آب از دیده ببارد؟ در خبر و حدیث آمده است: 
ای بسا یک قطره آب پشیمانی که بر رخسار عاصی چکد که « إطفاءَت بِحاراً م نَ النَّارِ:

إِن ِّی لَغَفَّارٌ  وَ»آن یک قطره آب دریای آتش را نیست گرداند. فَصلْ فی قوْلُه  تَعَالَى: 
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من آمرزندۀ گناه تایبانم. »فرماید که  خداوند تعالی می« عَم لَ صَال حًا ل ِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَ
من سالی »موفق هروی رحَ مَهُ الله گوید که « من آمرزگارم.ای بنده اگر تو گناهکاری 

امروز »ای به گوش من آمد که  به حج بودم. در عرفات به خواب رفتم. آواز فرشته
در »گفت: «. شصت هزار بنده را حج گزاردند. حج شش بنده بیش قبول نکردند

منم من ثواب ای بر من افتاد. گفتم: خداوندا! اگر از آن شش کس یکی  خواب لرزه
یا موفَق! السَّخاوتُ »خود به جملۀ عاصیان بخشیدم. باز در خواب شدم. ندا شنیدم: 

کنی؟ حج هر شصت هزار  علیَّ وأنا أرحَمُ الراحمین. بر درگاه ما جود خود عرضه می
حاصل آن است که رحمت حق « را پذیرفتم و شصت هزار دیگر در کار ایشان کردم!

 (.2-3)بخاری:« ادت است از شفقت مادر و پدرتعالی بر بندگان وی زی
 . زنجیرة تداعي در فصل اول مبکیات1جدول 

 تداعی اول تداعی دوم

روایت پیرزنی که ناامید از بخشوده شدن 
 نزد رسول آمد.

 ای دربارۀ دعوت عاصیان به امیدواری آیه

دو آیه از قول رسول حاوی دو واژه السَّماء 
 و الارض

 اند. و آسمان دانستهسخن پیرزن: زمین 

 سخن پیرزن: این شرم کجا برم؟ سخنران به حضار: امروز شرم دارید.

روایت شعوانه که به تذکیر صالح مردی از 
 گناه پشیمان شد.

 سخنران به حضار: پشیمان شوید.

شعوانه در خواب دید که خداوند به او گفت  دعوت حضار به ناله و زاری و گریه
 از زاری میاسای

رو به حضار: کسی هست که یک قطره آب  یث: رُبَّ قَطرۀ إطفاءت بحاراً م نَ النَّارِحد
 از دیده ببارد.

ههای راوی چنهین اسهتحکامی نهدارد؛      مواردی هم در مبکیات هست که زنجیرۀ اندیشهه 
بلکه صرفاً بازگویی روایت حول یک شخصیت، ذهن راوی را به سمت روایت دیگهری  

کنهد. در اینگونهه مهوارد     ت، دربارۀ همان شخصهیت ههدایت مهی   با محتوای کاملا متفاو
کنهد،   ارتباط لفظ به لفظ در سخنان او وجود ندارد و آنچه پیوستگی کهلام را حفهظ مهی   

هها اسهت فصهلی     صرفاً محوریت موضوع سخن حول یک شخصیت است. از این نمونه
( کهه در آن راوی، روایهاتی را   ۸1:)بخهاری « وَاذْکرُْنَ مَا یُتْلَى ف ی بُیُوت کُنِّ»در توضیح آیۀ 
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کند و فصلی در توصیف آیه رب قهد آتیتنهی مهن الملهک      دربارۀ حضرت فاطمه نقل می
که روایاتی با محوریهت حضهرت یوسهف و حضهرت یعقهوب بهازگو        (۸4:)بخاریالآیۀ 
ارتبهاط   است، کاملاً بی  شود. مواردی هست که محتوای دو روایتی که از پی هم آمده می

 (70:)بخهاری رسد؛ برای نمونه فصلی در تفسیر آیه أمََّن یجُِیبُ الْمُضطَْرَّ إِذَا دعََاهُ  به نظر می
شود که برای دستگیری از والدین خود حاضر بهه کنیهزی    که با حکایت دختری آغاز می

ای  شود از سلطان محمود کهه قصهد خریهد بهرده     شد. بلافاصله حکایت دیگری نقل می
اگهر از انطبهاق کامهل ترتیهب     _اسهت و   ارتبهاط   توا کاملاً بیداشت. این دو به لحاظ مح

احتمالاً آنچه آنهها   _گو اطمینان داشته باشیم  روایات در متن مکتوب با سخنرانی مجلس
 را به دنبال هم به خاطر راوی آورده صرفاً موضوع خریدوفروش کنیز و برده بوده است.

براساس اصل تداعی در تمام متن و  در مقابل در متن مجالس سبعه پیوستگی مطالب    
 (3: 1365مولانها، )در هر هفت مجلس حفظ شده است؛ برای نمونه قسمتی از مجلس اول 

 شود. از این لحاظ بررسی می
 . زنجیرة تداعي در مجلس اول از مجالس سبعه٢جدول 

 تداعی اول تداعی دوم

إِنَّ اللَّهَ اشتَْرَى م نَ الْمُؤمْ ن ینَ مشتری »تعبیر

 و خریداری« نفُسَهمُْأَ

 کاسد شدن

 فروش ابیات مربوط به یخ تعبیر یخ وجود و ترکیب تاب آفتاب معصیت

 راه و نشان خارستان بی تشبیه سنت پیامبر به نشانه و اثر قدم

خروج از بیابان و رسیدن به گلستان و برتری 

 بر فاضلان

 دنبال کردن اثر قدم شکار در برف

سؤال دربارۀ عدل خداوند و تمثیل مور و  ر و سر و مغز آنبازگشت به حدیث پیامب

 ادامۀ زنجیرۀ تداعی

در حجاب رفتن عروس معنی که نتیجه رفتن 

 در حجاب هوی است.

مغز باید که مغز را دریابد و جانی باید که 

 از جانی لذت گیرد.

 حکایت کژ شدن تاج سلیمان بر اثر هوی تعبیر سلیمان وقت برای مخاطبان

 شود تا  ن استحکام در زنجیرۀ تداعی و پیوستگی مطالب در تمام اثر مشاهده میهمی
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جایی که بعضاً افسار سخن و اوج و فرود آن تماماً به دست حالت وجد و هیجانات 
 سخنران است.

  پردازي سخن
دو عبارت در تعریف « چگونه به زبان آوردن»و « به چه عبارت پرداختن»
. (16:  136۸)فروغی،کردن حدومرز آن کار دشواری است پردازی است که مشخص  سخن

که به صورت  _بنابراین همۀ موارد آشنای چگونگی ارائۀ موضوع در مجالس وعظ 
ذیل این عنوان بررسی خواهد شد.  _سنت در ساختار این نوع متنها تثبیت شده است

ی زبانی این موارد روشهای سخنران برای ترغیب و اقناع مخاطب، همچنین ویژگیها
 شود. نثرهای بازمانده از مجالس وعظ را شامل می

 حکایت و تمثیل
چنانکه بیان شد هدف برگزاری مجالس وعظ واداشتن عامه به پیروی از سهخنان واعهظ   

گو عهلاوه   و آشنا کردن آنان با علوم دینی و عرفانی بود؛ پس نیاز بود که سخنان مجلس
الاصهول شهخص    شد. سهخنران، کهه خهود علهی    کننده هم با بر داشتن وجه ترغیب، اقناع

برد. آنچه از حجهت خطهابی در    عالمی بود برای این منظور از حجتهای خطابی بهره می
رود، همانا تمثیل و روایت است. تمثیل جزو حجتهای صهناعی اسهت    مجالس به کار می

 (.  31: 136۸،فروغیکند ) که گوینده خود آنها را خلق می
رود؛ یعنی به جای اینکه احوال جزئیات  تمثیل بیش از استقرا به کار می در خطابه              

را در نظر گرفته از آن حکم کلی درآورد، امری را با امری دیگر مقایسه، و بر 
خواست بگوید قضات و  کند؛ چنانکه سقراط وقتی می حسب شباهت حکم می

است که اگر بخواهید گفت این عمل چنان  سیاسیون را نباید به قرعه معین کرد، می
پهلوان برای کشتی و ناخدا برای کشتی بیابید از میان مردم قرعه بزنید 

 (. 3: 136۸فروغی،)
گهویی   رود و ایهن نهوع در متنههای مجلهس     تمثیل گاهی به شکل داستان به کار مهی 

فراوان است. تمثیل در یونان باستان نیز مورد توجه خطیبان بود. آنچه ارسهطو در کتهاب   
شمارد همان تمثیل داستانی اسهت. ارسهطو دو نهوع از     می« عاماستدلال »از مقوله  خطابه

این صناعت را نام برده است: یکی یادآوری وقایع گذشهته کهه همهان روایهت اسهت و      
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خطیهب بها ذکهر شهواهد     »دیگری ساختن مثل برای بیان حقایق که همان تمثیهل اسهت.   
کند و آنهان را   مخاطبان خود را اقناع می زند و تاریخی و ابداع مثل به استدلال دست می

هایی است  تمثیل داستانی در ادبیات شامل گونه (.249: 13۸5)فتوحی،« انگیزد به عمل برمی
 که یکی از آنها تمثیل اخلاقی است. در این نوع داستان، درونمایه بر تصویر غلبه دارد.

است که یک پیام عادی و از پیش  صورت قصه و اشخاص و وقایع صرفاً ابزارهایی              
کنند. روایت داستانی در این نوع تمثیل بسیار ساده و ادراک آن  دانسته را بیان می

ای که  پاافتاده است به گونه بسیار آسان است. درونمایه نیز یک نکتۀ اخلاقی پیش
 (.262: 13۸5)فتوحی،«دانند همگان آن را می

نوع یادآوری وقایع گذشته اسهت. خطیهب در    در مبکیات همۀ حکایتها و روایتها از
 سراسر متن با ذکر شواهد تاریخی قصد اقناع مخاطب را دارد:

من سالی به حج بودم. در عرفات به خواب »گوید که  -رحَ مَهُ الله-موفق هروی               
امروز شصت هزار بنده را حج گزاردند، »ای به گوش من آمد که:  رفتم. آواز فرشته

ای بر من افتاد. گفتم:  در خواب لرزه»گفت: « شش بنده بیش قبول نکردند.حج 
خداوندا! اگر از آن شش کس یکی منم، من ثواب خود به جملۀ عاصیان بخشیدم. 

یا موفقَ! السَّخاوتُ علََیَّ وأنا أرحَمُ الرِّاح مین. بر »باز در خواب شدم. ندا شنیدم: 
شصت هزار را پذیرفتم و شصت هزار  کنی؟ حج هر درگاه ما جود خود عرضه می

حاصل آن است که رحمت حق تعالی بر بندگان وی « دیگر در کار ایشان کردم!
 .(2و3)بخاری:« زیادت است از شفقت مادر و پدر

به تقاضای جان تو »عزرائیل گفت: « ای؟ به چه کار آمده»عزرائیل بیامد. گفت:               
مرا امان ده که من هنوز از دیدار یوسف سیر نیامدم! ای عزرائیل! »گفت: « ام. آمده

هفتاد سال است که در فراق بودم. ساعتی صبر کن تا یوسف از شکار باز آید و 
یعقوب روان   آب از دیدۀ« امان نیست.»عزرائیل گفت: « دیدار باز پسین او ببینم.

چگونه امان  [ار]پرگناه   دهد، خواجۀ با درجۀ پیغامبری امان نمی [را]شد. یعقوب 
 .(۸5بخاری:) دهند؟

در این نوع روایت شخصیتها صرفاً نقش خهود را بهرای رسهاندن پیهام نههایی اجهرا       
کنند و حتی اگر ما به لطف قوۀ خیال، ایشان را بعضاً نمادین در نظر بگیریم از بافهت   می

 آید که سخنران چنین مقصودی داشته است. سخن برنمی
ههایش، آوردن روایهت و تمثیهل     سبع برای تبیین اندیشهه شیوۀ مولانا نیز در مجالس 

یکی آوردن روایتها اسهت بهه شهیوۀ مبکیهات      .است  خود این حکایتها چند گونه .است
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های این نهوع در مجهالس سهبع     از نمونه .شود برای تبیین اصلی که از ظاهر آن نتیجه می
 ر مجلس دوم:روایت اخلاقی رفتن پیرزن به دادخواهی نزد حضرت سلیمان است د

روزی باد به حکم توسنی از راه سرعت حرکت در انبان آرد پیرزنی درآمد و آن               
ای »پیرزن از تهور باد به تظلم به حضرت سلیمان آمد که:  .آرد پیرزن را بریخت

باد که  .ولیعهد امر حق! و ای فیصل اعاجیبِ مقامات و مهمات  خلق! زن درویشم
به رسم « و یُرس لُ الریاحَ»شد، فعلِ  می« و سَخَرنا الریحَ»میدانِ به حکم توست در 

تاوان آرد من از باد  .ذات نامحسوسِ خود در انبان آرد من آمد وآردم بریخت
 :سلیمان گفت« زنان نگردد. بستان یا باد را ادب کن! تا بار دیگر گرد دسترست بیوه

بافی  بروید از کسب زنبیل .کشمهم باد را ادب کنم و هم تو را ضمان و غرامت ب»
من تاوان آرد پیرزن بدهید و باد را به زندان حبس کنید تا بدانید که بادی را که نه 

 (.29: 1365مولانا،)کنند  مکلف است و نه مخاطب از بهر حق پیرزنی حبس می
آیهد و شخصهیتها    در اینجا مراد گوینده از حکایت همان است که از ظهاهر آن برمهی  

شاید بتوان در بافت دیگری از آن تأویل کهرد؛ امها ایهن حکایهت صهرفاً       .یستندنمادین ن
که _ مؤلف نتیجۀ نهایی را. برای نشاندادن عظمت و ریزبینی عدل در دستگاه الهی است

« ل مَهنِ الملُهکُ الیَهومَ   »عهدلِ  »کنهد:   در خاتمه بیان می _آید آشکارا از ظاهر حکایت برمی
لاتحَسَهبَنَ اللهَ  »ن به ظلم کباب کنند فرو نخواهد گذاشهتن و  ظالمانی را که دل پیر و جوا
 (.29: 136۸)مولانا،« غاف لاً عَما یَعمَلَ الظال مونَ

بیشتر حکایتها در مجالس سبعه تمثیلی است؛ به این معنا کهه مهراد گوینهده از بیهان     
. در همهین مجلهس دوم   (25: 1370شمیسها، )تهری اسهت    ظاهر روایت رساندن معنای کلی

ای دوسهتان  » :روایت دیگری از حضرت سلیمان را خود مولانا تمثیلی معنا کهرده اسهت  
مراد من از سلیمان حضرت حق است و مراد از بلقیس نفس اماره و مراد از هدههد   !من

های متعدد از اگزمپلوم و پارابل  توان نمونه در میان این تمثیلها می .(31:مولانا)« عقل است
 (.31: 1370شمیسا،) را دید

و روایهت   (33: 136۸)مولانها، تمثیل باز سپیدی که از دست شاه بر گوشۀ بام نشسهت  
روبهاهی  »تمثیهل   (.۸: 136۸مولانا،)های پارابل است  کودک رومی در میان زنگیان از نمونه

در حالی که هیچ  (27: 136۸)مولانا، نمونۀ اگزمپلیوم است « که به طمع چربو طبل را درید
شود و متن آن صهرفاً حهاوی روایتهها     های تمثیل در مبکیات یافت نمی یک از این گونه

 است.
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 تأویل
اند  گویان عارف مسلک به تأسی از عارفان در مجالس خود به تأویل توجه کرده مجلس

مولانا نیز نظر خود را دربارۀ دستیابی به معانی در مجالس سبعه  .(10: 13۸7غلامرضایی،)
چندان که تو در طلب از یک پوست بیرون  !ب منای طال» :چنین بیان کرده است

آید و چون تو از دوم پوست بیرون  آیی، عروس معنی از یک پوست بیرون می می
بر این اساس در مبکیات هم  (.6: 136۸مولانا،)« آید آیی او از دوم پوست بیرون می می

را اینگونه  الْمُلْک  آتَیْتَن ی م نَشود؛ برای نمونه آیۀ  موارد معدودی از تأویل مشاهده می
مُلک  هفت اندام خواست؛  [یوسف] ،آتَیْتَن ی م نَ الْمُلْکاند  بعضی گفته: »کند تأویل می

یعنی تا من مَل ک  هفت اندام گردم تا چون زلیخا آتش شهوت برافروزد من عود عصمت 
 .(۸4بخاری:)« بسوزم

کنندۀ  نی کفایتکاف یع« ک« »کهیعص» مورد دیگر در معنای حروف مقطعه است:
علیم؛ « ع»کسان.  یعنی یار بی« ی»نمایندۀ گمراهان.  هادی؛ یعنی، راه« ها»درماندگان و 
 (.49)بخاری:« کنندۀ وعدۀ مؤمنان! ؛ یعنی، ای راست«ص»کار بندگان.  یعنی دانندۀ 

رسد که مؤلف به  با توجه به حجم مبکیات این موارد معدود است و به نظر می
چنانکه در بخش حکایات نیز مشاهده شد، او به روایات . ه نداردتأویل زیاد توج

مند است در  گیریهای سرراست و آسانیاب علاقه تاریخی و حکایات اخلاقی و نتیجه
گویی عرفا از جمله مواردی که امکان تأویل را برای گوینده  که در متون مجلس  حالی

د در مجالس سبعه بارها به این مولانا خو .کند، همانا حکایات تمثیلی است فراهم می
 ای عزیز من مقصود از این قصه پادشاه نیست، امیران و سپاه »کند:  نکته اشاره می

: 1365مولانا،)« نیست، مقصود از این پادشاه نه پادشاه است، بلکه حضرت عزت الله است

 از همین رو موارد تأویل در مجالس سبعه فراوان است. (.37

 آیات و احادیث
شد یا  ای از قرآن بود که در آغاز مجالس تلاوت می مجلس وعظ یا در تفسیر آیه اساس

معمولا رسم مشایخ صوفیه در آغاز (. 345)یارشاطر،در تأویل حدیثی از پیامبر 
گویی بدین گونه بوده است که بعد از ورود شیخ به مجلس و قبل از آغاز سخن،  مجلس

کرده و شیخ، سخنان خود را دربارۀ همان آیه یا  قاری آیه یا آیاتی از قرآن را تلاوت می
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خواندند  کرده است و گاهی حدیث یا بیت شعری در ابتدای مجلس می آیات بیان می
چنانکه بیان شد مبکیات تماما در تفسیر  (.47: 1393)وفایی،شد  که دستمایۀ آغاز سخن می

عه، حدیثی آیات شکل گرفته است؛ اما مولانا در آغاز هر مجلس از مجالس سب
مصطفوی را بهانۀ وعظ قرار داده است. گذشته از این در اثنای مجلس بر زبان 

گویانی که عالم به علوم دینی بودند، آیات و احادیث پیوسته جاری  سخنرانان و مجلس
بود و این امر به صورت سنتی در ساختار مجالس قابل مشاهده است. از آنجا که به نظر 

کارگیری  مؤلف از ابزار یکسان متفاوت است در اینجا شیوۀ به رسد نوع استفاده هر می
آیات و احادیث در دو اثر مورد بحث بررسی شده است. در سیصد جملۀ اول از 

بار از آیه و حدیث استفاده شده  3۸قسمت مناجات در مجلس اول از مجالس سبعه 
یه و حدیث است. در سیصد جمله از قسمت حکایت در مجلس اول، دوازده بار از آ

استفاده شده است و در سیصد جملۀ اول از آغاز مبکیات هفت بار. پس در متن 
شود و در  سخنرانی در مبکیات، نسبت به مجالس سبعه، آیات و احادیث کمتر دیده می

خود مجالس سبعه نیز مولانا در بخش مناجات بیشتر آیات و احادیث به کار برده است 
 صورت ذیل است: ارد استفاده در مبکیات بهتا در اثنای حکایات. این مو

آسمان را در نوردند که »گفت: « اند. زمین و آسمان دانسته»گفت:  پس از که تعلیل:
یَومَْ نَطْوِی السَّماَءَ کَطَیِِّ الس ِّجِلِِّ ل لْکُتُبِ و زمین را تبدیل کنند که یَومَْ تُبَدَّلُ الْأَرضُْ غَیْرَ 

 (.2بخاری:)« الْأَرضِْ
این همه هست لکن مدد من هست و بشارت من هست که:  که ربط: پس از

 .(4)بخاری:« أَلَّاتخََافُوا وَلَاتحَزَْنُوا وَ أَبْش رُوا بِالجَْنَّۀِ الَّت ی کُنتُمْ توعدَُونَ»
 .(16)بخاری:« وَ لَسَوْفَ یُعْط یکَ رَبُّکَ فَترَْضَی»خطاب آمد که: 

رُبَّ قطرۀ إطفاءَت بحاراً م نَ »آمده است:  : در خبر وَ حدیثقول مستقیم پس از نقل
ای بسا یک قطره آب پشیمانی که به رخسار عاصی چکد که آن یک قطره آب « النَّارِ:

 .(3)بخاری:« دریای آتش را نیست گرداند!
 این سه نوع کاربرد در مجالس سبعه نیز وجود دارد:

: 1365)مولانا،« هِم الایمانَکُت بَ فی قلوبِ»محل ایمان دل است که  تعلیل:« که»پس از 
21.) 

 سنت من این است که چون دوستان من راه غلط کنند و پای در خارستان معصیت
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 (.4: 1365)مولانا،« الل جاجُ شومٌ»نهند، اثر زخم خار بیابند بستیز هم در آن خار ندوانند که  

: 1365)مولانا،« راضیهًإرجِعی الی ربِکَ »زند که:  ای می ای نعره و هر قطره پس از که ربط:
5.) 

: اگر آن زاهد عالم بودی هرگز در صومعه دختر را قبول قول مستقیم پس از نقل
« لاتدخلوا إمراۀٌ معَ رَجلٍ فی مَنزلٍ الا و ثالثهما الشیطانُ»)ع(: نکردی. قال النبی

 (.19:1365)مولانا،
شود و  ا دیده میعلاوه بر این، نوع دیگری از کاربرد آیه و حدیث در مجالس مولان

سازی  آن استشهاد به آیات و احادیث به صورت ترکیبات اضافی است. این نوع ترکیب
افزاید و نشاندهندۀ خلاقیت هرچه بیشتر  که بر زیبایی متن می -با آیه و حدیث 

 های فراوان دارد: شود؛ اما در مجالس سبعه نمونه در مبکیات دیده نمی - سخنران است
أنا »، فصیحِ «لولاک»،  مشرف تشریف  «لعمرک»خاص الخاصِ » ،«ثقلین»پیشوای 

 «أفصحُ العربِ و العجمِ
: 1365)مولانا،« آدمُ و مَن دونه تحتَ لَوایی یومَ القیامۀِ و لا فَخرَ الفقرُ فَخری»پیشوای 

3.) 
إنَما أجرکَِ علی قَدرِ تعبِکَ و »، ترازویِ «و إن لیسَ الانسانُ إلا ما سَعَی»ترازویِ 

 (.4: 1365)مولانا،فأما من ثقََلت موازینُه »، ترازویِ «صبِکَن
« ظلماتٌ بعضهَا فوقَ بعضٍ»، و حل (45: 1365)مولانا، « اَفَمَن شرَحَ الله»مشرقِ 

 و... (52: 1365)مولانا،« أنا سَیِدُ وُل د آدمََ و لا فخرَ»، تخت  (49: 1365)مولانا،

  نثر آهنگین 
که شیوۀ رایج در _ز جملات موزون و استفاده از سجع در هر دو متن به مواردی ا

هایی از موارد استفاده از سجع در مبکیات  خوریم. نمونه بر می _گویی بوده است مجلس
 شود: در اینجا ذکر می

 (.2)بخاری:« اند اند و از حد شرع در گذشته عصیان کرده»
 « روی خوب طاعت دارند و موی خوب عنایت دارند»

 :کرار فعل ایجاد شده است؛ مانند(.71)بخاری:کلام با ت گاهی آهنگ در
باید هست  اگر جمال می»در آن وقت که زلیخا بر یوسف دَر ببست، ابلیس گفت:               

حق تعالی گفت: « باید هست. باید هست و اگر رحمت می و اگر زلیخا می
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-موسی  در آن وقت که« باید هست. خصمت همی باید هست و اگر عنایت می»
باید هست و اگر دشمن  اگر دریا می»به رود نیل درآمد، ابلیس گفت:  -علیه السلام
این همه هست، لکن اگر نگاه داشت من »خدای تعالی گفت: « باید هست. بر اثر می

همچنین، بنده را به دم آخر چون کار « باید هست. باید هست. اگر عنایت من می می
باید هست و اگر ضعف  اگر عصیان می»بلیس گوید: تنگ رسد، بنده متحیّر گردد. ا

اگرچه که این همه هست، »خطاب حضرت عزت در رسد که: «. باید هست می
أَلَّاتَخَافوُا وَ لَاتَحْزَنوُا وَ أَبشْ رُوا بِالْجَنَّۀِ »لکن مدد من هست و بشارت من هست که 

 (.4)بخاری:« الَّت ی کنُتُمْ توُعَدُون
سجع، تکرار آهنگین فعل، جملات موزون( در متن مبکیات کاربرد این موارد )

شمار است و ویژگی غالب متن نیست در حالی که در متن مجالس سبعه  انگشت
 جملات دارای سجع و بعضاً موزون فراوان به کار رفته است؛ نمونه:

همچنانکه در برف ضلالت و غوایت، اثر قدمهای هدایت و نهایت و بدایت مرا »
 (.4: 1365ولانا،)م« بجویند

رود یا میانه سوی  بیندش که آن مور در آن شب دیجور در رفتار تیز یا آهسته می می»   
 (.5: 1365)مولانا،« رود خانه می

مرکب و زواده بر قدم توکل بر  روند به جان نه سوار و نه پیاده بیدل و دلداده بی می»   
 (.5: 1365)مولانا،« مالک جزء و کل

 رخطابي بودن نث
وجوه آن فراوانی فعلهای امری و و از  از ویژگیهای مهم نثر مجالس، خطابی بودن است

گاهی این فعلهای امری و خطابی در جملاتی به کار  .خطابی در اینگونه متنهاست
 کند؛ نظیر: رود که سخنران رو به حاضران بیان می می

« نه رسی؟گیری و به پای رقص کنی. تو بدیشان چگو تو به دست پیاله می»
 .(6۸بخاری:)

اند  دانید. ایشان جانها فدا کرده اید و قدرش نمی ای دوستان! شما اسلام آسان یافته»
 .(6۸بخاری:) «تا مسلمانی قرار گرفت

 (.۸4بخاری:)« خواجه! یاد کن از آن ساعتی که در گور تنها مانی»
 این خطابها به  ای از پاره»مورد دیگر کاربرد فراوان ندا در این نوع متنها است. 
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گردد و گاه  ممکن است در حکایتها و گفتگوهای مطاوی مجلس،  باز می حاضران
؛ به این معنی که شخصیتها یکدیگر را (265: 13۸7)غلامرضایی،داستانی باشد  خطابها درون

مورد خطاب قرار دهند و گاهی خطابها رو به حاضران است. در هر دو متن مورد 
ان است؛ از باب نمونه در سیصد جملۀ اول پس از مقدمه در بررسی این موارد فراو

داستانی، و هفت  مبکیات هفده مورد خطاب وجود دارد. از این موارد ده مورد درون
 مورد حاضران را مخاطب قرار داده است:

: یا رسول الله )سه بار(، یا صالح، خداوندا )سه بار(، ای شعوانه، یا داستاني درون
 .موفق، یا ابوبکر

: مسلمانان، ای عاصیان، ای بنده، ای مؤمن، مسلمانان، ای فرزندان، رو به حاضران
 ای پدران.

در سیصد جملۀ اول پس از مقدمه در مجلس اول از مجالس سبعه هجده مورد 
خطاب وجود دارد و از این هجده مورد هشت مورد رو به حاضران، و پنج مورد 

 داستانی است: درون
 بار(، ای سلیمان 4سول الله ): یا رداستاني درون

: ای جان عزیز من، طالب من، ای مطلوب عالم، ای صورت غیبی، رو به حاضران
 عیبی، عزیز من، ای سلیمان وقت خویش، عزیز من. ای کمال بی

پنج مورد دیگر در مجالس سبعه نه مخاطبۀ شخصیتهای داستان است و نه خطاب 
ناست با عناصری غیرانسانی و گاهی سخنران رو به حاضران بلکه خطاب شخص مولا

 است. چنین مواردی در مبکیات وجود ندارد؛ نظیر  انتزاعی که در ذهن او تداعی شده
 دست و پا، ای ذوق، ای شوق ای باران، ای قطرۀ بیچاره، ای قطرۀ بی

پنداری در عالم خیالی مولانا همه چیز جاندار است. این موارد جاندارانگاری بر 
و شاعرانگی متن افزوده است در حالی که موارد خطاب در مبکیات صرفاً  انگیزی خیال

 همان کارکرد اولیه یعنی جلب توجه مخاطب را به همراه دارد.

 وگو در کلام گفت
بار از فعل گفت استفاده شده است. شیوۀ مؤلف این  120صفحۀ اول مبکیات 25در 

ا به صورت کلی و نه لفظ به لفظ آورد. سپس آن ر ای از قرآن را می است که ابتدا آیه
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وگو  شود و این روایتها یکسر با گفت کند و بلافاصله روایتهای پیاپی آغاز می ترجمه می
رود و کمتر از توصیف و فضاسازی استفاده شده است. همین سرشاری روایت  پیش می
دهد و  گوهایی با جملات کوتاه حرکت و حیات را در متن افزایش می و از گفت

در خبر »کند. روایات گاهی با عبارت  ات هوشیاری و توجه مخاطب را فراهم میموجب
شود و در این صورت  شود و گاهی مشخصاً از قول بزرگان دین نقل می ، آغاز می«است
قول مستقیم استفاده شده است؛ مثلا روایتی از قول موفق هروی به این شکل نقل  از نقل

  شود: می
« سالی به حج بودم و در عرفات به خواب رفتم... من»موفق هروی گوید که: »

ای بر من افتاد. گفتم: خداوندا اگر از آن شش کس  در خواب لرزه»گفت:  [...موفق ]»
علیه -مهتر »آورد:  قول مستقیم می بجز فعل گفتن، دعا کردن را هم با نقل«. یکی منم...

گویی راوی نخستین « بنمای!خدایا! عذاب این جوان را به مادرش »دعا کرد که  -السلام
افزاید.  اینک حاضر و در حال سخن گفتن است. این امر بر جنبۀ خطابی سخن می

 گو در مجالس مولانا: و های گفت نمونه
ای موسی! کنت »فرمود:  -جل جلاله-حق « یارب! ما ازین عالمیم.»گفت:  [موسی]              

؛ اما «رب! آنها که اهل گنج بودند... یا»موسی گفت: « کنزا مخفیا احببت ان اعرف.
شود؛ بلکه  وگو فقط در روایات دیده نمی در مجالس سبعه بر خلاف مبکیات گفت

شود.  در اثنای تأویلات و تداعیهای مولانا همه چیز جاندار و ناطق فرض می
 (.55: 1365)مولانا،هر دعوی را ترازویی است »سلیمان بهار گفت که 

شما پوستید و جسمید، آب و گلید، »گفت: « چه حاصل کنیم؟ گرانی به !ای ترازو»
 (.55: 1365مولانا،) «خویشتن را مغز نغز و جان و دلی حاصل کنید

ایشان را « دریغ که ما در زیر زمین چنین هنرها داریم...»گفتند که:  ... می[آن درختان]
 (.55: 1365)مولانا، «ای محبوسان آب و گل بر کار باشید»آمد که:  از عالم غیب جواب می

توان دریافت که میان دو متن در  قولهای اثنای روایتها می از طرفی با دقت در نقل
سطوح روایی، تفاوت هست. آنجا که مؤلف مبکیات حکایتی را از قول هروی نقل 

است و  گیرد. در این مورد راویِ روایت موفق هروی کند متن در سطح دوم قرار می می
یا در روایت دیگری از همین (. 119: 13۸7)کنان،رود  عی به شمار میبخاری، راوی واق

 متن که از قول قیثم ابن عباس نقل شده است: 
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چون سید عالم در روضۀ مبارکه دفن کردند، آخرین کسی که روی مهتر را دید من 
 امّتی!» گفت: جنبانید. گوش بر لب مبارک او نهادم. می بودم. لبهای پیغامبر دیدم که می

داستانی قیثم است و  که در این روایت نیز راوی درون)بخاری(  تا در حیات بود...« امّتی!
راوی واقعی مؤلف  مبکیات است. این شیوه از روایت در مبکیات فراوان به کار رفته 

)رک: مولانا، شود  است؛ اما در مجالس سبعه روایتی از قول شخصیتهای روایت نقل نمی
1365.) 

 ها کوتاهي جمله
آمد. چون خواهر او را بدید، او نیز خواهر بدید؛ پس خواهر او  از دور دید که ابوبکر می

برو پیش »پس گفت: «. برادرم ابوبکر آمد و شمشیر با وی نیست»را خبر کرد که 
 .(12)بخاری:پس خواهر پیش ابوبکر آمد « برادرت.

 .ها است جمله از راههای بررسی سبک اثر و ساختار روحی گوینده، بررسی طول
انگیزی  های کوتاه باعت شتاب در سبک و سرعت اندیشه و هیجان فراوانی جمله

های مرکب  زند و جمله های بلند، سبکی آرام را رقم می شود و فراوانی جمله می
تر و سبکهای  سبکهای پرشتاب، عاطفی .کند تودرتوی پیچیده، حرکت سبک را کند می

 (. 275: 13۸6فتوحی،)تر است  مرکب، برهانی و منطقی
گویی، که در آن ترغیب بیش از اقناع کاربرد دارد،  در نتیجه در متنهای مجلس

کنند؛ چنانکه در صد جملۀ اول از فصل  گویندگان معمولاً از جملات کوتاه استفاده می
کلمه وجود دارد و در صد جملۀ اول از بخش  464« قل یا عبادی الذین...»اول مبکیات 
کلمه و در صد جمله اول از بخش حکایت  659ناجات در مجالس هفتگانه مربوط به م

کلمه وجود دارد؛ یعنی به طور میانگین در مبکیات هر جمله از  516در همین مجلس 
چهار کلمه و در مجالس سبعه در بخش مناجات و حکایت به ترتیب از شش و پنج 

سبعه کوتاهتر است؛  السها در مبکیات نسبت به مج کلمه تشکیل شده است؛ پس جمله
ها کوتاهتر است؛ زیرا  سبعه هم در بخش حکایتها، جمله ضمن اینکه در خود مجالس 

درپی یکی پس  های مستقل کوتاه است که پی بهترین شیوۀ روایت داستان، آوردن جمله
توان آنها را با نقطه از  آید. هر جمله حامل یک اندیشۀ مستقل است و می از دیگری می

: 13۸6)فتوحی،بخشد  کرد. این سبک به روند روایت و بیان اندیشه شتاب می هم جدا

های کوتاه مقطع و مستقل بدون حرف ربط یا با  اینگونه پشت هم آوردن جمله» (.276
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های متن  بندی براساس رابطۀ دستوری میان جمله حرف عطف واو را در یک تقسیم
 (.276: 13۸6)فتوحی،« گویند می« سبک گسسته»

جای در آن حکایتها  گویی، داستانی واحد و یکپارچه نیست، جای چه متن مجلسگر
شود و همچنین مبکیات تشکیل شده از روایتهای پیاپی است و  و روایتهایی بازگو می

در پی آن، جملات در آن کوتاه و پشت هم آمده است. در مجالس مولانا نیز هر جا که 
 شود. پردازی مشاهده می همین شیوۀ جمله پردازد مؤلف به بیان حکایت و تمثیل می

 خطاب قرار دادن حاضران به قصد شورانگیزي
کند که  بیان می« وسایل اقناعی فنی و غیرفنی»ارسطو در کتاب فن خطابه ذیل عنوان 

برانگیخته شوند « انفعالات نفسانی»شود که بر اثر  اقناع در شنوندگان زمانی حاصل می
انفعالات نفسانی که موجب »گوید:  ریف انفعالات نفسانی میو در تع( 32: 1392)ارسطو،

شود شخص حکم خود را تغییر دهد، آنهایی است که الم یا لذت در پی دارد؛ مانند  می
در مواردی  (.151: 1392)ارسطو،« انفعالات خشم و رحم و ترس و جز اینها و اضداد آنها

گیری از  دارد، کلام را با بهره از این دست، که سخنران قصد شورانگیزی در مخاطب را
گیری از امکانات درونی زبان  برد، بلکه با بهره آیات، احادیث، روایت یا تأویل پیش نمی

و شیوۀ بیان و کاربست بجا و طبیعی جملات انشایی و عاطفی در سخن خود، اوج و 
انگیزی  کند. گرچه مواردی نظیر بیان روایت، موزون بودن کلام و خیال فرود ایجاد می

خود به تنهایی در ایجاد انفعالات نفسانی مؤثر است، شورانگیزی تمهیدی است که 
سخنران به طور خاص اولاً نه برای تبیین موضوع بلکه به قصد برانگیختن احساسات 

برد. ثانیاً در این روش مخاطب را توبیخ، تنبیه، تشویق یا تحذیر  مخاطب به کار می
دارد. این عنصر در مجالس  نگری وا می و تأکید به درون کند یا با پرسش و تکرار می

 شود. عزاداری در عصر حاضر نیز فراوان یافت می
 (.71بخاری:)« مسلمانان! آب دیده ببارید که آب دیده خوی تب معصیت است»
کند از رسول شرم دارد! ای هزار خیانت کرده! از خدای و از  کسی خیانت نه می»

 (.69:)بخاری« رسول شرم بدار
شد اما دست  آری دوست و عزیز من! زنان آن روزگار را دست از آسیاب آبله می»

 (.۸3)بخاری:« شود زنان این زمانه از سخار و نوشادر رنگین می
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« کنی. تو بدیشان چگونه رسی؟ گیری و به پای رقص می تو به دست پیاله می»
 .(6۸)بخاری:

نگاه علم معانی است؛ برای مثال در ها پیدا است که شورانگیزی جولا از این نمونه
« کنی. تو بدیشان چگونه رسی؟ گیری و به پای رقص می تو به دست پیاله می»جملۀ 

غرض از پرسش برانگیختن احساس ناتوانی و حسرت در مخاطب و توجه دادن او به 
تو به دست »علت این ناتوانی است که در بخش اول جمله اینگونه بیان شده است: 

 (.102: 13۸6)شمیسا،« کنی... گیری و به پای رقص می یپیاله م
، که در متن «ای هزار خیانت کرده! از خدای و از رسول شرم بدار»در جملۀ 

مبکیات بلافاصله پس از روایتی بیان شده، غرض گوینده از امر، توبیخ و ملامت 
یروی از شنونده است تا از طریق برانگیختن احساس شرمندگی در مخاطب، او را به پ

اصلی وادارد که پیش از این در حکایت آمده است. حتی اگر خود روایت و حکایت یا 
کند با  توضیحات و تبیینات سخنران به قدر کافی گویا بوده باشد، او سعی می

شورانگیزی در مخاطبان از تأثیرگذاری سخنانش اطمینان یابد. مولانا در مجالس سبعه 
یین مفاهیم مورد نظرش بعضاً جملاتی را به قصد توجه ضمن بیان حکایات تمثیلی و تب

دادن مخاطب به موضوع و به وجد آوردن او بیان کرده است. در این موارد مولانا 
 کند: معمولاً از تکرار و پرسش استفاده می

ای کور! در گور چند نگری؟ آخر آن نظر، نظرِ کافرانه است نه نظرِ مؤمنانه که »
 (.13: 1365)مولانا، «شیرکی خود را کور بیند؟عاقبت خود گور بیند. 

ای بندگان سوخته خرمن من! ای زندانیان درد و حزن! ای سوختگان آتش               
خواران! ای خونباران که  پشیمانی! ای خانه و خرمن خود سوخته به نادانی! ای آتش

نواز  پایان بنده نهایت بی اید! نومید مشوید از رحمت بی از حد برده و نومید گشته
 (.1365:15)مولانا،ا نَّ اللهَ یَغف رُ الذُّنوُبَ جمَیعاً »کارساز خداوندی ما که 

کنید! آخر بنگرید در این صورتهای خوب  ای نمی ای محبوسان جهان نادیده! چاره»
 (.57: 1365)مولانا،« و در این عجایبها!

ی تأکید بر مفهوم تمثیل آمده این موارد در مجالس سبعه نیز در ادامۀ حکایتها و برا
است؛ برای نمونه مورد اول در ادامۀ حکایتی از حمزه عموی پیغامبر آمده است که 

و این جملات )ای ( 12: 1365)مولانا، مفهوم تأکید بر زندگی پس از مرگ را در بر دارد 
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 کور! در گور چند نگری ...( نه برای تفهیم هر چه بیشتر، بلکه به قصد توجه دادن
 مخاطب به موضوع و برانگیختن عواطف او بیان شده است.

، مؤلف مبکیات بیشتر از مولانا از پردازی سخندر میان همۀ موارد مربوط به 
شورانگیزی و برانگیختن انفعالات نفسانی در شنوندگان استفاده کرده و این روش کمتر 

اینکه بر اقناع مخاطب رسد که تکیۀ بخاری بیش از  مورد توجه مولانا است. به نظر می
باشد بر ترغیب اوست؛ برعکس، ذهن مولانا سرشار از مفاهیم است و این مفاهیم 

دهد که به طور  ضمن اینکه خود به قدر کافی شورانگیز است به مؤلف فرصتی نمی
توان ناشی از تفاوت در اقتضای  خاص به این تمهید بپردازد. از طرفی این امر را می

از این دو خطیب دانست. در شورانگیزی، اقتضای حال شنونده  حال مخاطبان هریک
اهمیت دارد و شورانگیزی برای مخاطب عامه با شورانگیزی برای خواص تفاوت دارد 

 (.27: 136۸)فروغی،

 گیري  نتیجه
پس از بررسی و مقایسۀ مبکیات با مجالس سبعه به عنوان نمونۀ سرآمدی از 

گویی عرفا و ویژگیهای  که اولاً ویژگیهای مجلس رسد گویی عارفانه به نظر می مجلس
تثبیت شدۀ آن در متن مبکیات به قوت مجالس سبعه نیست. در این متن نه اثری از 
روایت تمثیلی هست و نه مؤلف به تأویل از خود گرایشی نشان داده است. عناصر 

ته بیشتر خیال انگیز و شاعرانه غالب نیست و آنچه توجه مؤلف را به خود مشغول داش
بیان روایتهای اخلاقی است. روایت، جولانگاه او برای بیان است. از این رو ویژگیهای 

پردازی در مبکیات شاخص است؛ جملات کوتاهتر و گفتگو در کلام بیشتر است  روایت
خواهد مقصود اصلی را هر  شود. پنداری مؤلف می و بعضاً روایات در دو سطح نقل می

و با تکیه بر داستانگویی به گوش مخاطب برساند. بر این اساس تر  چه سریعتر و ساده
 گویی عارفانه.  تر است تا مجلس این متن به وعظ مذهبی شبیه

ثانیاً در میان مواردی که در آغاز به عنوان ویژگی سبکی برای این نوع ادبی با توجه 
ت، ای نشده اس به تحقیقات پیشین، برشمرده شد، به عنصر شورانگیزی اشاره

شورانگیزی از دیرباز تا کنون نقشی اساسی در سخنرانیها به عهده داشته است. گرچه 
انگیز و آهنگین نیز در برانگیختن انفعالات نفسانی  مواردی نظیر بیان شاعرانه و خیال

مؤثر است، آنچه در این جستار با نام شورانگیزی بررسی شد، غیر از این موارد و در 
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گویی در  ت. شورانگیزی به عنوان عنصری کلیدی در مجلسمعنای تحریک عواطف اس
مجالس سبعه هم وجود دارد؛ اما ذهن مولانا بیشتر متوجه بیان مفاهیم است و بخش 

دهد؛  اعظمی از سخنانش را مستقیماً به شورانگیزی و تحریک عواطف اختصاص نمی
مؤلف مبکیات شود و پیداست که  برعکس، این مورد در مبکیات به فراوانی یافت می

 بیشتر به برانگیختن مخاطبان از طریق شورانگیزی گرایش داشته است.
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